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۹ سال پیش در چنین روزی

تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم بازشناسي  �
الگوي توسعه کشور

بررسي سفرهاي استاني با حضور وزیر کشور؛  �
انتقاد دانشجویان از تصمیمات احساســـي

بانــک مرکزي گــزارش مرکــز پژوهش هاي  �
مجلس را تأیید کرد: اعتراف به رشد ۴۲ درصدي 

نقدینگي
پــس از انتقــاد ۳ وزیــر به سیســتم بانکي،  �

مجلس به انحلال شوراي عالي بانک ها رأي داد
رویارویــي تــازه میــان اوپک و کشــورهاي  �

توسعه  یافته؛ نفت به زودي گران مي شود
اظهــارات الهــام درباره دلایــل رابطه ایران  �

و آمریــکا: مــردم مطمئن اند ارزش هــا را زیر پا 
نمي گذاریم

رهبــر معظم انقلاب در دیدار دانشــگاهیان  �
مشهد: نخبگان، نقشــه جامع پیشرفت کشور را 

تهیه کنند
البرادعي: گزارش بازرسان آژانس اتمي، منطق  �

درخواست تعلیق غني سازي را متزلزل کرد
ســخنگوي دولــت در آســتانه اســتیضاح  �

تثبیت  آموزش وپــرورش  مصلحت  فرشــیدي: 
مدیریت است

ســخنگوي حزب االله لبنان: مذاکره آمریکا با  �
ایران کابینه سنیوره را به شکست خواهد کشاند

احمدي نــژاد: قدرت هاي بیگانــه باید خلیج  �
فارس را ترك کنند

روز پرکشمکش مجلس درباره یك پیشنهاد؛  �
با تشکیل گروه دوستي با کنگره آمریکا مخالفت 

شد
مذاکره انگلیس با سلفي هاي عراق �

کاخ ســفید: مذاکره با تهران دست کشیدن از  �
سیاست ۲۷ ساله نیست

احمدي نژاد در دیدار با پادشاه عمان: به نفع  �
بیگانگان است که منطقه را ترك کنند

حدادعادل در دیدار با رئیس مجلس مغرب:  �
دستاوردهاي جمهوري اسلامي به جهان اسلام 

تعلق دارد
نیویورك تایمز: ایران با غلبه بر مشکلات فني  �

در نطنز وارد فاز جدیدي شده است
جمعیت کشــور ۷۰ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۴۶  �
نفر
سخنگوي قوه قضائیه: مهلت وزارت اطلاعات  �

براي تحقیق در پرونده جزایري تمدید شد

رهبر انقلاب: قاطعانه مي گویم الگوي غرب  �
براي توسعه ناموفق است

جمعــي از نمایندگان مجلــس در اعتراض  �
به ایجاد گروه دوســتي پارلماني ایران و آمریکا: 

مجلس دچار خودباختگي نشود
انتقاد نوري مالکي از دخالت هاي دیک چني  �

در امور داخلي عراق
سولانا و لاریجاني ۱۰ خرداد مذاکره مي کنند �
اقدامات تحریک آمیز دولت یمن علیه ایران �
مذاکرات اولمرت و پادشــاه عربســتان براي  �

ایجاد سازش میان اعراب و اسرائیل
ادامه درگیري ها بین فتح و حماس ۱۰ کشته  �

برجاي گذاشت
پالایشگاه هاي  � رآکتورهاي  ایران در ســاخت 

گازي خودکفا شد

رهبر معظم انقلاب: علم دورن زا اقتداربخش  �
است
گزارش بانــک مرکزی از افزایش بی ســابقه  �

حجم نقدینگی کشور
حســن حبیبــی: شــاهنامه خوانی یکــی از  �

بزرگ ترین ابتکارات برای حفــظ فرهنگ ایرانی 
است
در  � تشــخیص مصلحــت  رئیــس مجمــع 

گفت وگوی تلفنی با پادشاه عربستان: همکاری 
و تدبیر مسئولان کشــورهای اسلامی مشکلات 

عراق و لبنان و فلسطین را حل می کند
ســخنگوی دولت: ایران بر اساس معیارهای  �

انقلاب آماده بسط روابط بین المللی است
آیت االله هاشمی رفسنجانی: ایرانیان باهوش ترین  �

مردم دنیا هستند

توصیه رهبر انقلاب به دانشــجویان: نقادي  �
منصفانه، نقدپذیري متواضعانه

مدیر کل آژانــس بین المللي پیشــنهاد کرد:  �
ممانعت از غني سازي صنعتي به جاي تعلیق

مرکــز آمار ایــران: تعــداد بي کاران کشــور  �
۲ میلیون و ۹۹۰ هزار نفر است

سخنگوي دولت: رشد قیمت مسکن در سال  �
۸۵ از سالیان قبل کمتر بوده است

درخواســت ســنیوره از ســازمان ملل براي  �
تشکیل دادگاه ترور رفیق حریري

خاویر ســولانا: اتحادیه اروپا بــراي توافق با  �
روسیه آماده نیست

آینه دیروز

عده ای بی کار  وارد عرصه فرهنگ شده اند
حجت الاسلام مرتضی مداح: ما بعد از انقلاب  �

هزینه هــای فراوانی بــرای فرهنــگ کردیم ولی 
نتیجــه ای نگرفتیــم. این همه ســازمان فرهنگی 
داریم چرا باید مشکل  وجود داشته باشد؟ فرهنگ 
ما دولتی شــده اســت و باید رویه را عوض کرده 
و دولت هــا را فرهنگی کنیم. این رویکرد ســبب 
شد تا مســئولان رده بالای کشور در این سال های 
اخیر اظهاراتی را بیان کنند و آن جایگاه خاص را 
زیر ســؤال برده و ضربه بزنند. مردم ما از فرهنگ 
دینــی و ملی خود می توانند بهــره ببرند که تاثیر 
این رفتار در بیرون و گاهــی درون بی تاثیر نبوده 
 اســت... بســیاری از دســتگاه های فرهنگــی در 
کشور، غیرانتفاعی است. گاهی افرادی که بی کار 
هســتند، با توجه به نیاز شــغلی و درآمدی وارد 
عرصه فرهنگ شــده اند و فعالیــت می کنند ولی 
باید دید این نهادها چه هدفی را دنبال می کنند؟ 
آیا این هدف در راســتای اعتلای فرهنگ کشــور 
است؟ شــما توجه کنید در هر مناســبتی بیانات 
امام خمینــی (س) را چاپ و از در و دیوار آویزان 
کرده و اعلام می کنند، فعالیت فرهنگی کرده ایم! 
آیا با این اقدامات فرهنگ کشــور درست خواهد 
شد؟ یا فقط هزینه ها بدون تاثیر در فرهنگ دینی 

ما سنگین می شود؟ 

مأموریت اعتدالی ها  در  روزگار  افول تندروها
عباس عبدی: تا زمانی که مردم به آینده امیدوارند، 
دســتاوردهای دولت نیز پایدار خواهــد ماند. باید 
بدانیم که امید، بی جهت ایجاد نمی شــود. هرگاه 
مردم می بینند که گامی برداشته می شود و امیدی 
به آینده هست، مطمئنا همراهی خواهند کرد. اما 
اگر ایــن امید از بین برود، داســتان قدری متفاوت 
می شــود. ضمن اینکه توجه داشــته باشــیم که 
نمی توان امید را با حرف ایجاد کرد، امید از نخبگان 
به مردم منتقل می شــود و نخبگان را هم با حرف 
خالی نمی توان فریفت. باوجود این ها، معتقدم که 
هنوز امید هست، اما چندان مطمئن نیستم که اگر 
در سال ۹۵ اتفاقی نیفتد، کماکان بتوان این امید را 
زنده نگه داشت. این امید، تا تصویب نهایی برجام، 
حالــت صبر و انتظار داشــت، با به نتیجه رســیدن 
برجــام و انتخابــات، دوباره اوج گرفــت. طبیعی 
است که اکنون قدری کاهش یابد، اما با شکل گیری 
مجلــس بار دیگر اندکی بالا خواهد رفت. اما پس 
از آن، اگر اتفاقی نیفتد شــیب کاســتن از امید زیاد 
خواهد بود. در این وضعیت اگر اتفاق ملموســی 
نیفتد، دولت باید سیاست های خود را تغییر دهد. 
دولت بیــش از حد بر برجام متمرکز شــد و آن را 
به عنوان تنها متغیر اساسی طرح کرد، درحالی که 
در مسائل ایران، برجام یک مانع بود، نه یک متغیر 
ســازنده. به نظــرم باید به متغیرهای ســازنده در 
داخــل توجه می کــرد. کارهای دیگری اســت که 
بایــد انجام داد و دولت باید روی مســائل داخلی 
متمرکز شــود. چندروز پیش لطیفه ای خواندم که 
نشان دهنده نقش برجام در حل مسائل ایران بود. 
یک نفر که انگشتش شکسته و گچ گرفته شده بود 
از دکتر پرســید پس از بازشــدن گچ می توانم پیانو 
بزنم. دکتر گفــت بله. طــرف می گوید چه خوب 
قبلا نمی توانستم!! حالا حکایت انتظار ما از برجام 
اســت. باید زدن پیانو را یاد بگیریم با بازشدن گچ 
که نمی توان پیانو زد. به طور طبیعی از این شکاف 
کاسته می شــود، اما هنوز از یک نقطه کیفی عبور 
نکرده. نمی شــود گفــت با آمــدن اصلاح طلبان 
به مجلس این شــکاف برطرف شــده است، بلکه 
می توان گفت زمینه برای برطرف شــدن آن فراهم 
شده اســت، اما لزوما برطرف نشده است. چنانچه 
وضعیت رئیس دولــت اصلاحات یا محصوران را 
می بینیــم. طرفین باید به تفاهمی برســند و آن را 
حل کنند. دولت تنها می تواند کاتالیزور باشد و این 

فرایند را تسریع کند. 

گرش ببینی و  دست از  ترنج  بشناسی... 
حسین شریعتمداری: کانون اصلی اسلام ارتجاعی 
و اســلام آمریکایی طــی چند دهــه اخیر اگرچه 
«وهابیت» بوده اســت ولی متأســفانه در دوران 
طاغــوت و مخصوصا بعــد از دو نهضت تنباکو و 
ملی شــدن صنعت نفت، به تدریــج ردپای هر دو 
شاخه یادشــده به ایران نیز کشــیده شده بود که 
با پیروزی انقلاب اســلامی برای مدتی به حاشیه 
رفت اما امروزه شــاهد حرکت مرموز و خزنده هر 
دو شــاخه مورد اشاره هستیم. دو شاخه ای که در 
یک نقطه به هم رسیده و علیه آموزه های انقلاب 
اســلامی و اســلام  ناب محمدی (ص) با هم گره 
خورده انــد و هر دو به گونه ای غیرقابل انکار از یک 
کانون بیرونی تغذیه می شوند. جریان آلوده ای که 
فتنــه ۸۸ را رقم زد و امروزه گشــایش اقتصادی 
و رفــع همه مشــکلات را در همراهی بــا آمریکا 
جســت وجو می کنــد در بســتر اســلام آمریکایی 
قابل تعریف است. این جریان، ایستادگی در مقابل 
باج خواهی دشمنان بیرونی و مخصوصا آمریکا را 
«تنش آفرینی»! و دفاع از منافع ملی را «تندروی» 
و «افراطی گری» می داند... و از طریق رسانه هایی 
که با سخاوتمندی - البته غیرقابل توجیه - نظام 
در اختیار دارد و پشــتیبانی سیاســی و رســانه ای 
دشــمن به بزک کردن چهره نفرت انگیز و خون ریز 

آمریکا مشغول است. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2584سیاست دوشنبه   27 اردیبهشت 1395

نوشتاری منتشرنشده از شهید محمدحسین بهشتی 
از سلسله درسگفتارهاي تفســیري در مکتب قرآن که 
در مرحله آماده ســازي و انتشار قرار دارد برای چاپ در 

اختیار روزنامه گذاشته  شده است. 
سوره آل عمران؛ آیات ۱۶-۸: 

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَــا بَعْدَ إِذْ هَدَیتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْک 
رَحْمَــه إِنَّک أنَْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾ رَبَّنَــا إِنَّک جَامِعُ النَّاسِ 
لِیــوْمٍ لا رَیبَ فِیــهِ إِنَّ االلهََّ لا یخْلِفُ الْمِیعَــادَ ﴿۹﴾ إِنَّ 
الَّذِیــنَ کفَرُوا لَنْ تُغْنِی عَنْهُمْ أَمْوَالُهُــمْ وَلا أوَْلادُهُمْ مِنَ 
االلهَِّ شَــیئًا وَأُولَئِک هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿۱۰﴾ کدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ 
وَالَّذِیــنَ مِنْ قَبْلِهِمْ کذَّبُوا بِآیاتِنَــا فَأَخَذَهُمُ االلهَُّ بِذُنُوبِهِمْ 
غْلَبُونَ  یدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾ قُلْ لِلَّذِینَ کفَرُوا سَــتُ وَااللهَُّ شَــدِ
وَتُحْشَرُونَ إِلَی جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾ قَدْ کانَ لَکمْ 
آیه فِی فِئَتَیــنِ الْتَقَتَا فِئَه تُقَاتِلُ فِی سَــبِیلِ االلهَِّ وَأُخْرَی 
کافِرَه یرَوْنَهُمْ مِثْلَیهِــمْ رَأْی الْعَینِ وَااللهَُّ یویدُ بِنَصْرِهِ مَنْ 
یشَاءُ إِنَّ فِی ذَلِک لَعِبْرَه لأُولِی الْأَبْصَارِ﴿۱۳﴾ زُینَ لِلنَّاسِ 
هَوَاتِ مِنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَه  حُبُّ الشَّ
ه وَالْخَیلِ الْمُسَوَّمَه وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
ذَلِک مَتَاعُ الْحَیاه الدُّنْیا وَااللهَُّ عِنْدَهُ حُسْــنُ الْمَآبِ﴿۱٤﴾ 
قُلْ أوَنَبِّئُکمْ بِخَیرٍ مِنْ ذَلِکمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ 
تَجْرِی مِــنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَــا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّرَه 
وَرِضْوَانٌ مِنَ االلهَِّ وَااللهَُّ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱٥﴾ الَّذِینَ یقُولُونَ 

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴿۱٦﴾
ای خــدای ما، دل هــای ما را بعد از آنکــه ما را به 
راه آوردی دچــار انحراف مســاز و از جانب خود بر ما 
رحمتــت ارزانی  دار که بخشــنده تویی تــو.  ای خدای 
ما، تو مردم را در روزی که در آن کمترین شــکی وجود 
ندارد گــرد می آوری، خدای، خلف وعده ندارد. آنها که 
بــه راه کفر رفته انــد دارایی و فرزندانشــان نمی توانند 
بــرای آنها کمترین بی نیازی از خدا به وجود آورند، آنها 
سوخت آتش دوزخ اند. درست به همان شیوه خاندان 
فرعون و کســانی که پیش از آنها بودند و نشانه های ما 
را دروغ پنداشــتند، خدا هم به کیفر گناهانشــان آنها را 
در دایره عذابش فرو گرفت و خدا ســخت  کیفر است. 
به کافران بگو به زودی حق بر شــما پیروز می شود و در 
دوزخ جمع آوری می شــوید و دوزخ برای شــما چه بد 
بستری است. برای شما نشانه ای بود در دو گروهی که 
بــا یکدیگر برخورد کردند. یکــی گروهی که در راه خدا 
پیکار می کنند و دیگری کافران هســتند. آنها دشــمنان 
را دوبرابر خود می دیدند. ولــی خدا با یاری اش هر که 
را بخواهــد کمــک می دهد، که در ایــن کار مایه اعتبار 
و پندآمــوزی بــرای بینایان اســت. عشــق و علاقه به 
خواســته ها، زن، پسران، قدرت، توده های انبوه از طلا و 
نقره، اسب های نشان دار، چهارپایان، زمین های زراعتی، 
اینها همه بهره این زندگی دنیاســت، ولی ســرانجام و 
بازگشــت نیک پیش خداســت. بگو به شما خبر دهم 
بهتر از این چیســت؟ برای مردم باتقوا پیش خدایشان 
باغ هایی است که بر بسترش نهرها روان است و در آن 
جاودانه می مانند. به همراه همسرانی پاک و خشنودی 
خدا و خدا به کار بندگانش بیناســت. آنها که می گویند  
ای خدای ما، ما ایمان آوردیم، از گناهانمان درگذر و ما 
را از آتش شــکنجه دوزخ دور نگه دار؛ آن شــکیبایان، 
آن راســتان، آن فرمانبران، آن کســانی کــه در راه خدا 
خرج می کنند و آنها که سحرگاهان به استغفار و طلب 

مغفرت می پردازند. 
عوامل انحراف انسان های هدایت شده

به مناســبت، آیه کریمه (رَبَّنَا لَاتُــزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ 
هَدَیتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنک رَحْمَه إِنَّک أنَتَ الْوَهَّابُ) که 
معنای مســتقیم آن این اســت: «ای خدای ما، پس از 
آنکه مــا را به راه آوردی، دل های مــا را دچار انحراف 
مکــن»، این بحث پیش آمد که مگر می شــود انســان، 
هدایت بشــود، خدا او را به راه بیاورد و با این حال قلبا 
دلش دچار انحراف شــود؟ توضیح داده شــد که بله، 
انسان ممکن اســت این توفیق نصیبش شود که به راه 

بیاید و بعد دچار انحراف شود. 
توجیــه این مطلب از دو طریق ممکن اســت: یکی 
آنکه (هفته قبل توضیح داده شــد) اگر انســان به راه 
بیاید و هیچ چیزِ تازه ای پیش نیاید، همین که هیچ چیز 
تــازه ای پیش نیاید، انســان های در راه را دچار تحجر و 
فرورفتن در آن حالتی که هســتند می کند، سیر تکاملی 
آنهــا را متوقف می کنــد و وقتی انســان در این دنیای 
متحــرک، در یک مرحله متوقف شــد، فــردای توقف، 

نخستین روز عقب ماندگی است. 
با یک گروه، همســفر و همراه هســتید. مقداری از 
راه را با هم می روید، بعد شــما می ایســتید، بقیه افراد 
به راهشــان ادامــه می دهند. روز بعد از ایســتادن اگر 
بخواهید حالت خودتان را نسبت به آنها بیان کنید، باید 
بگویید: من نســبت به آنها عقب مانده هستم. تا دیروز 

عقب مانده نبودید، ولی امروز عقب مانده می شوید. 
عقب ماندگی و انحراف، لازمه اش این نیســت که 
انسان از آن راهی که هست بیرون برود، بلکه اگر در 
همان راه توقف کرد هم دچار عقب ماندگی و شــاید 
هم دچار انحراف می شــود. با این بیان، این واقعیت 
را عرض کردم که خصلت راه این اســت که انسان از 
آن عبور کند و به ســمت یک مقصــد برود. پس اگر 
شــما در راه ماندید، در حقیقت دیگر در راه نیســتید 
بلکــه راه را به مقصد تبدیل کرده اید و این، اشــتباه 
و انحرافی بزرگ اســت، چــون راه همچنان باید راه 
بماند و هرگز حق ندارد بــه مقصد و منزلگاه تبدیل 
شود. درست مثل شخصی در خیابان است که وقتی 
همه حرکت می کنند، او هم حرکت می کند. بنابراین 
کســی بر او خــرده نمی گیرد. اما اگر آن شــخص با 
ماشــین، وسط خیابان توقف کرد، این کار جرم است. 
درواقع یک نوع انحراف اســت. بــرای اینکه راه را با 
توقفگاه، عوضی گرفته است. جایی که باید همچنان 
راه بماند، تبدیل به توقفگاه شده است و این، تخلف 

اســت. این، هم برای شــما مضر اســت و هم برای 
دیگران. بنابراین صراط خدا، باید همچنان صراط و راه 
باقی بماند، مسلک باید همچنان مسلک باشد. مسلک 
یعنــی راه، راهی که انســان از آنجا به ســوی مقصدی 
روان اســت. توضیح کافی این مطلــب را (حداقل در 
حد یک جلسه) هفته پیش عرض کردم که دیگر تکرار 
نمی کنــم. بنابراین یک عامل و خطــر بزرگ برای همه 
رهروان این اســت که اگر در راه ماندند، خودبه خود در 
معرض نوعی انحراف قرار گرفته اند. امشــب فقط این 
مطلب را با یک جملــه دیگر تکمیل می کنم و می روم 
ســراغ قســمت بعد و آن این اســت: از دیدگاه اسلام، 
انســانِ مســلمانِ باایمان کسی اســت که لحظه ای از 
تکامل باز نایســتد. پس  ای انســانِ مســلمان! در تمام 
بُعدهــای مختلف هســتی ات، نگران رکــود باش. آن 
روزی که آگاهی ات و آگاهی طلبی ات، شــناختت درباره 
انسان و جهان، شناختت درباره محیط، شناختت درباره 
شــرایطی که در آن زندگی می کنی و شــناختت درباره 
هدفی که باید به ســوی آن روان باشی متوقف شد، در 
آن روز از این جهت از آیینت متخلف و منحرف هست، 
چــون آیین تو آیین تکامل پیگیر و مســتمر اســت. باید 
روی خودســازی ات و به دست آوردن کمالات روحی ات 
و همچنین بر خود مسلط بودنت، به صورتی مستمر کار 
کنــی. هر روزی فکر کردی که مــن دیگر به حد نصاب 
رسیدم، همان روز نخستین روز سیر قهقرایی و انحطاط 

تو و امت توست. 
یکــی از عالی ترین زیربناهای امامت از نظر شــیعه 
(امامت با آن مختصاتی که شیعه درباره امامت دارد) 
همین اســت که باید امت از طریــق امامت همواره در 
حال حرکت به سوی جلو بماند، وگرنه دچار رکود و به 
دنبال رکود، انحطاط می شــود. یکی از نقش های امام 
زمان(ع) به عنوان امام زنده غایب و نه همه نقش های 
آن، نه تنها برای شــیعه بلکه برای مســلمانان و امت 
اســلامی، باید این باشــد که امت اسلامی همواره خود 
را وابســته به نوعی رهبری زنده تلقی کند. رهبری که 
من خود را چنان می ســازم که هر آن اگر دســتم به او 
رسید و توانستم در شعاع رهبری عملی اش قرار بگیرم، 
بتوانــم همپای او به ســوی مقصد عالی اســلام روان 
باشــم. نمی خواهم وارد این بحث شوم، اشاره می کنم 
برای دوستانی که ذهنی آماده دارند، والا این خود، یک 

بحثی است. 
بنابراین، یــک جهت و یک خطر انحراف از راه قلب 

و دل و کانــون انســانیت ما و راه 
حق همین است که دچار جمود 
و بی حرکتی شــویم. فکر می کنید 
چند درصد از مــردم همین زمان 
ما از این خطر بــه دور مانده اند؟ 
چند درصــد از ما هســتیم که از 
این  این خطر جســته ایم؟ جواب 
نوع سؤال ها خوشــایند نیست. با 
درصدهای پاییــن، یک درصد، دو 
درصد، یک و بیســت و پنج درصد، 
که بیست و پنج در  هزار می شود و 

شاید هم کمتر از این باشد! 
خطر دومی که بر ســر راه انســان های هدایت شده 
وجود دارد، خطری است که ممکن است در هر لحظه 
آنها را بلغزاند. این خطر، طبع انسان است. من و شمای 
انسان، ســاختمان مخصوصی داریم که این ساختمان 
در ما لغزندگی ایجاد می کند. نگه داشتن اجسام لغزنده 
در یک مســیر چقدر مشکل است؟ نگه داشتن انسان در 
مسیر راســت هم مشکل اســت چون خصلت، ذات و 

طبیعتش لغزنده آفریده شده است. 
یکی از نقطه های حساســی که قرآن می خواهد با 
بیان داســتان آفرینش آدم همیشه جلوی چشم باشد 
این اســت که آدم، موجودی لغزنده اســت و به دنبال 
لغزش، همواره خطر ســقوط وجود دارد. آدم با اینکه 
تمام امکانات ظاهری برای خوشبخت زیستن را داشت، 
در آفرینش او ویژگی هایی به کار رفته بود که با وسوسه 
شــیطان در معرض نافرمانی بود و به دنبال نافرمانی، 
خطر سقوط وجود داشت. این نافرمانی پیش آمد و به 
دنبال آن، ســقوط هم پیش آمد. (فَقُــلْ نَهْبِطُا)؛ یعنی 
به آدم و همســرش گفتیم: اکنون که دچار این لغزش 

شدید، تنزل کنید و پایین بروید. 
در قرآن به محض اینکه از این بخش از سرگذشــت 
آدم یــاد می کند می گویــد:  ای فرزندان آدم! هوشــیار 
باشید! مبادا همان شــیطان و همان عامل انحراف که 
در کمین شما هست، شما را هم دچار لغزش، انحطاط 
و ســقوط کند. لغزش آدم یک لغــزش و تنزل کوچک 
بود، اما در شــما امکان لغزش های بــزرگ و به دنبال 

آن تنزل های هرچه بیشــتر و ســقوط هرچه مهیب تر و 
ترســناک تر وجود دارد. ســاختمان آدمی چیست؟ این 
ساختمان را هر یک از ما که اینجا نشسته ایم می توانیم 
لمــس کنیم، به شــرط اینکــه در شــناخت خودمان 
واقع بین باشــیم و خودمان را فریــب ندهیم. خوب در 
خودتان تعمّق کنید! چه هســتید؟ موجودی هســتید 
که همواره بــه صورت پیگیر در یک میــدان پرغوغا از 
جاذبه هــای گوناگــون و متضاد قرار داریــد. در میدان 
اثرگذاری قطب های نیرومند گوناگون متضاد، هر قطب 
جاذبه نیرومند می خواهد شــما را بــه صورت کامل و 
صددرصد به ســوی خود بکشاند. ولی به محض اینکه 
یک ذره به ســمت یک قطب کشــیده می شوید، قطبی 
دیگر با بُردی نیرومند شما را به سمتی دیگر می کشاند. 
بــه محــض اینکه چند ســانت بــه ســمت او نزدیک 
می شوید، جاذبه نیرومند سوم می آید و شما را به سوی 
خود جــذب می کنــد؛ بازیچه قطب های مغناطیســی 
نیرومند. چه می شــود کرد؟ ســاختمان بشر این است. 
اگــر بر این خصوصیت انســان، محیــط آزاد به معنای 
امروزی اش (محیط بی بندوبار) ضمیمه شود، آن وقت 
دیگر غوغای این مغناطیس ها و کشــش ها، شدیدتر و 

سهمگین تر است. 
زمانــی کــه دربــاره انســان و تکامل انســانی او، 
ارزش های عالی معنوی انســانی و انســانیت انســان، 
صحبت می شــود، در درون انسان گرایشــی دلپذیر به 
ســوی حق، حقیقــت، حق پرســتی و انســانیت عالی 
احســاس می شود؛ گرایشــی واقعی نه دروغین. واقعا 
می بیند شــوقی در درون انسان به وجود آمده است که 
او را به سوی انسان ترزیستن دعوت می کند. می گوید: از 
ایــن لحظه، پای بر فرق همه چیز می گذارم تا انســان تر 
شــوم. ولی به محض اینکه از اینجا بیرون رفت، به سر 
یک چهارراه می رســد، یک ماشــین کنــار او و یک عابر 
پیــاده جلوی او می آید، چون می خواهد با ســرعت به 
منزل برســد، همه چیز فراموشش می شود و با مختصر 
مزاحمت از ســوی دیگــران، خشــمگین و برافروخته 
می شــود و به ســوی یک عمل ضدانســانی کشــانده 
می شــود. گاهی هنوز چند دقیقــه از آن حالت صفای 
انسانی نگذشته اســت که این درنده خوی حیوانی، در 
انســان تجلی می کند. اگر جلســه ای باشد شلوغ و در 
خروجی تنگ، چند جلســه که در آن افرادی با دغدغه 
پیشرفت اجتماع شرکت دارند سراغ دارید که در موقع 
خروج، فشــار بر یکدیگر پیش نیامده باشــد؟ مگر این، 
همــان انســانِ چنــد لحظه قبل 
نیســت که در خودش گرایشــی 
نیرومنــد به ســوی انسان شــدن 
احســاس می کرد؟ خیــال نکنید 
کــه آن گرایش دروغ بــود. یکی 
از داوری هــای غلــطِ غلــط، که 
مخصوصا در میان قشــر روشن تر 
این داوری غلط شایع تر است، این 
اســت که آن گرایش قبلی دروغ 
بود. حال آنکه این گونه نیســت و 
هم آن گرایش راســت بود و هم 
انسان  این گرایش راســت است. 
چنین موجودی است. هم آن گرایش چند لحظه قبل و 
هم این گرایش کنونی، هر دو واقعی اســت. منِ انسان 
را خدا این گونه آفریده اســت و اعجوبه بودن انســان از 
این نظر اســت. موجودی است بازیچه مغناطیس های 
مختلف. از در که بیرون رفت، در گذرگاهش به عوامل 
هوس انگیزِ جنســی برخورد می کند. همین انســان که 
ساعتی پیش توجّه به ارزش های عالی انسانیت داشت، 
واقعا شهوت جنسی در آن لحظه برایش خفته تر شده 
بــود، امّا با برخورد با یک منظره هوس انگیز، خواســتِ 
جنســی در او بیدار می شــود و گاهی به حدّ طغیان و 

سرکشی می رسد و او را به راه انحرافی می کشاند. 
انسانی که امروز آماده تلاش و فداکاری برای پشبرد 
انســانیت بود، فردا به میدان بزرگ مسابقه زندگی وارد 
می شــود. میدان مســابقه ای که اگر خوب دقت کنید، 
هدف های مسابقه، بیشتر برای رسیدن به دو چیز است: 
ثــروت و قدرت. همیــن آدم در میدان مســابقه ثروت 
و قدرت، انســان و انســانیت و حق و حقیقت را از یاد 
می برد. آیا آن گرایش قبلی او دروغ بود؟ نه، دروغ نبود. 
هم گرایش قبلی راست بود و هم کشش قدرت و ثروت 
برای انســان، یک کشش راستین است. انسان به راستی 

همواره هم به قدرت و هم به ثروت تمایل دارد. 
بنابراین هم احساسی را که قبلا در خودش می یافت 
احساســی درســت و واقعی بود و هم احساسی را که 
امروز در میدان مسابقه ثروت و قدرت در خود می یابد، 
احساســی درســت و راستین است. اگر کســانی که در 

مســائل تعلیم و تربیــت کار می کننــد و مخصوصا با 
بچّه ها در سنین دبستان سروکار دارند با این دید انسان 
را مطالعه کنند، بســیاری از مشکلات پیچیده تعلیم و 
تربیت برایشان حل می شــود و راه بهتر تربیت کردن را 
می توانند یاد بگیرند. انسان چنین موجودی است. اصلا 
موجودِ یک راهه نیست، موجودی است که ساخته شده 

برای اینکه بتواند همواره چند راه برود! 
به شــما عرض کنم که یک انسانِ سالم، همواره در 
معرض آن است که قطب های نیرومند شهوت، قدرت 
و خواسته های دیگر مثل خشم و غضب، میل و رغبت، 
او را بــه بیراهه ها بکشــاند. بی جهت نیســت که یک 
مسلمان آگاه هر روز چندین بار در نماز می گوید: (اهْدِنَا 
الصِّـــراطَ الْمُسْــتَقِیمَ)؛ یعنی خدایا ما را همواره رو به 
راه راست بدار. چون انســان هر لحظه در معرض این 
خطر اســت که از راه راست منحرف شــود. (رَبَّنَا لَاتُزِغْ 
قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیتَنَا)، یعنی بارالها! دل های ما را دچار 

انحراف مکن آن هم پس از آنکه ما را به راه آوردی. 
در آیه هایــی کــه به دنبــال این آیه ها تلاوت شــد، 
شکل هایی از این انحراف، یک  به یک مطرح شده است. 
نمونه هایی از این انحراف ها که در زمان پیغمبر(ص) و 
قبل از زمان پیغمبر(ص) مطرح بود، ذکر شــده است و 
وَاتِ  ــهَ بعد در پایان این آیه آمده: (زُینَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مِنَ النِّسَــآءِ وَالْبَنِیــنَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَــرَه مِنَ الذَّهَبِ 

ه وَالْخَیلِ الْمُسَوَّمَه وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ).  وَالْفِضَّ
در برابر چشمان انســان ها، یک سلسله موجودات 
دل فریب با شــکلی آراســته و دلپذیر، قرار داده شــده 
اســت. ایــن، یکــی از قانون های خلقت خدا اســت و 
انسان موجودی اســت که در درونش حُبّ و محبّت و 
دلبســتگی به این زیورها و آرایش های زندگی قرار داده 

شده است. 
آن گاه ایــن عوامــل کشــش دار را می شــمرد: زن، 
زن دوســتی برای مــرد، مرددوســتی بــرای زن؛ بنین، 
(پسران؛ این غیر از فرزنددوستی و عاطفه فرزندی است. 
بیشتر جاهایی که در قرآن از فرزنددوستی یاد می شود و 
به عنوان دوســتی پسر و علاقه به پسران یاد شده است، 
به خاطر این است که پســران در نظام اجتماعی زمان 
نزول قرآن، نشــانه قدرت بودند. اگر یک پدری ده پســر 
داشت، یک سر و گردن در قبیله بلندتر بود، برای اینکه 
از یــک قدرت برخوردار بود. و لــذا بنین در قرآن، رمز و 

کنایه از قدرت است؛ اینجا یعنی قدرت دوستی.) 
در ادامه می فرماید: (وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَه مِنَ الذَّهَبِ 
ه)؛ یعنی توده های انبوه روی هم انباشته شده از  وَالْفِضَّ
طــلا و نقره (ثروت)، موجودی بانکــی با رقم های بالا، 
به علاوه (وَالْخَیلِ الْمُسَــوَّمَه)؛ یعنی اسب های داغدارِ 
نشان دار، که همان پلاک های اتومبیل های متعدّد است 
به نام فلان کس! (وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ)؛ یعنی چهارپایان 
و اسب ها که به عنوان وسیله های سواری، نشان شکوه 
و قدرت اســت. انعام، چهارپایان، گلّه ها و رمه هایی که 
مال فلان کس است. اینها همه شکوه دارند. طلا و نقره 
در انبــار را باید با  هزار دردســر نگهداری کنند، شــکوه 
به انســان نمی دهد و فقط آنهایی که خبر دارند، برای 
انســان اعتبار و ارزش قائل هستند. والحرث، زمین های 
زراعتی به نام فلان کس. همه ایــن موارد، طبق قانون 

آفرینش خدا، برای انسان کشش دار درست شده اند. 
خب، برادران و خواهران بفرمایند کدامیک از آنها 
نسبت به این مسائل، بی علاقه هستند و هیچ علاقه ای 
به این چیزها ندارند؟ این مســائل برای هر انســانی 
کشــش دارد و این کشــش، با ایمان به خدا و ایمان 
بــه راه خدا از بین نمی رود، بلکه «کنترل» می شــود. 
هنر ایمان این اســت که به انســان قدرت کنترل این 
کشــش ها را می دهــد، وگرنــه کشــش ها را از بین 
نمی برد. اگر ایمان این کشــش ها را از بین می برد، آن 
وقت بهره مندی انسان از تکامل انسانی در پرتو چنین 
ایمانــی، بهره مندی کافی و کامل و دلخواه نیســت. 
درست مثل انسان هایی که از غریزه جنسی و فشار آن 
به ســتوه می آیند، آن وقت می روند خودشان را عقیم 
می کنند، (عقیم نــه از نظر فرزنــدآوری بلکه عقیم 
از نظــر غریزه جنســی) یعنی غده های ترشــح کننده 
هورمون جنســی را در خودشــان از بین می برند! اگر 
ایمان انســانی او را وادار به این کار کرد، این انســان 
بهره مندی اش از ایمان، بهره مندی درستی نیست. به 
همین خاطر چنین کاری از نظر اســلام، گناهی بزرگ 
اســت! یکی از راویان زمــان پیغمبر(ص) چنین نقل 
می کند: «ما از نظر اقتصادی در شــرایطی بودیم که 
نمی توانســتیم ازدواج کنیم، علاوه بر آن، مرتب باید 
به میدان های جنگ می رفتیم و رفتن به میادین جنگ 
هــم یکی از موانع ازدواج بــود. آمدیم پیش پیغمبر 
و عــرض کردیم: «یا رســول االله! الا فســتخصی؟»؛ 
(ای رســول خدا آیا اجازه می دهی که ما خودمان را 
اخته کنیم و از شــر این غریزه جنسی راحت شویم؟) 
پیامبر(ص) فرمود: «نه. خصاء مومن، صیام اســت». 
انسانِ با ایمان برای کاستن از فشار غریزه جنسی اش 
روزه می گیــرد؛ روزه ای که به او توان و قدرت روحی 
بیشــتر بدهد. والا اگر انســانی خودش را اخته کرد و 
دیگر کاری به کار انحرافات جنسی نداشت، یک بُعد 

تکامل انسانی را در خودش از بین برده است. 
حکم ازدواج در آخرالزمان

آقایــان و خانم هایی می آیند مشــورت می کنند که 
در این آخرالزمــان اجازه می دهید مــا ازدواج نکنیم؟ 
به آنهــا عرض کــرده ام: به اســتثنای مــوارد خاصّی 
که ممکن اســت رهبری یک کار ایجــاب کند و به طور 
موقّت چنین دســتوری داده شــود، اجــازه نمی دهیم. 
برای این که خانمی که دچار مشکلات زندگی زناشویی، 
درگیری های با شــوهر و فرزند و اجتماع نشود، یکی از 
میدان های ارزنده تکامل انسانی را از دست داده است. 
ادامه در صفحه۷

گفتاری منتشرنشده از شهید بهشتی

عوامل انحراف انسان های هدایت نشده

انسانی که امروز آماده تلاش و 
فداکاری برای پشبرد انسانیت بود، 
فردا به میدان بزرگ مسابقه زندگی 
وارد می شود. میدان مسابقه ای که 

اگر خوب دقت کنید، هدف های 
مسابقه، بیشتر برای رسیدن به دو 
چیز است: ثروت و قدرت. همین 

آدم در میدان مسابقه ثروت و 
قدرت، انسان و انسانیت و حق و 

حقیقت را از یاد می برد
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